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1
ترینه مال من است

روزگاری شاگردی حقیر بودم، اما دیگر نیستم. حالا از همه قدرتمندترم، 
حتی قدرتمندتر از خود جادوگر توانای ســرزمین ترینه! ســرزمینی که 
آینده اش در چنگال های یخی من اســت. من شاگردان خودم را دارم؛ 
شــاگردانی ضعیف و فریب کار. برای همین اســت که دوستشان دارم. 
آن ها جایگاهشــان را می شناسند و تاجایی که بتوانند به دستوراتم عمل 
می کنند. من لشــکری از هیولاهای برفی دارم که تحت فرمانم هستند 
و شهرهایی در سرزمین پادشاهی که با ساکنان یاغی شان  به فرمان من 
منجمد شده اند. درضمن کاری کرده ام که جادوگر درخت بخوابد و آن 

سه محافظ جادو ناپدید شوند و دیگر هیچ وقت برنگردند.
فقط یک نفر می تواند سلطه ی مرا در سرزمین ترینه تهدید کند، یک 
کودک خاص. اما من کاری می کنم که او حتی بر قدرتم بیفزاید. اسمش 
را می دانم و هیولاهای برفی ام دنبالش هستند. وقتی او را پیدا کنند، دیگر 

هیچ چیز مانع من نخواهد شد.









1

برف‌تقریباً‌مثل‌هر‌روز‌در‌سرزمین‌ترینه‌می‌بارید.
وقتی‌تیگی‌نوزاد‌بود،‌زمستان‌آمد‌و‌دیگر‌هیچ‌وقت‌نرفت.‌حالا‌تیگی‌
تقریباً‌ده‌سالش‌بود‌و‌هیچ‌فصل‌‌دیگری‌را‌تجربه‌نکرده‌بود.‌هیچ‌وقت‌
جوانه‌های‌سبز‌را‌که‌از‌میان‌آخرین‌برف‌های‌آبکی‌در‌فصل‌بهار‌‌‌بیرون‌
می‌زننــد،‌ندیده‌بود.‌وزوز‌زنبورهای‌عســل‌را‌روی‌گل‌های‌چمنزار‌در‌
تابســتان‌نشــنیده‌بود.‌برگ‌های‌پاییزی‌را‌که‌قهوه‌ای‌رنگ‌می‌شوند‌و‌
از‌درختان‌می‌ریزند،‌ندیده‌بود.‌تیگی‌این‌ها‌را‌فقط‌از‌داســتان‌هایی‌که‌
محافظش،‌ارنستین،‌برایش‌گفته‌بود‌یاد‌گرفته‌بود.‌ارنستین‌یک‌گورکن‌

یخی‌بود.
دنیای‌تیگی‌سرد‌و‌سفید‌بود،‌با‌صدای‌ترقّ‌وتوروق‌یخ‌روی‌شیشه‌های‌
پنجــره‌و‌زوزه‌ی‌بادهای‌یخی‌لا‌به‌‌لای‌شــاخه‌های‌لُخت‌درختانِ‌کنار‌

رودخانه.
تا‌آن‌جایی‌که‌تیگی‌یادش‌می‌آمد،‌رودخانه‌ی‌‌شــمالی‌که‌روزگاری‌از‌
شهر‌دل‌دارستان‌می‌گذشت،‌یخ‌زده‌بود.‌قله‌های‌دوقلوی‌شهر‌حالا‌دو‌
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قله‌ی‌یخی‌غول‌پیکر‌بودند‌که‌تا‌آســمانِ‌خاکســتری‌بالا‌رفته‌بودند.‌
خانه‌های‌پوشــیده‌از‌برف‌و‌خیابان‌های‌پایینِ‌آن‌کاملًا‌خالی‌از‌سکنه‌
بودند.‌بعد‌از‌ســه‌سالِ‌سرتاسر‌زمســتانی،‌تاجرانی‌که‌در‌دریای‌شن‌
بودند‌پیشــنهاد‌کردند‌که‌مردم‌شهر‌را‌در‌جست‌وجوی‌سرزمین‌های‌
گرم‌تر‌به‌ســمت‌شمال‌ببرند.‌علیاحضرتِ‌دل‌دارستان‌و‌مردمِ‌شهر‌هم‌

وسایلشان‌را‌جمع‌کردند‌و‌با‌آن‌ها‌رفتند.



گم شده • 15 تیگی تیسِل و محافظان 

قدیمی‌ترین‌خاطره‌ی‌تیگی‌این‌بود‌که‌روی‌پل‌دل‌دارســتان‌ایســتاده‌
است،‌پنجه‌ی‌ارنســتین‌را‌گرفته‌و‌رفتن‌همه‌را‌از‌آن‌جا‌تماشا‌می‌کند.‌
یادش‌می‌آمد‌که‌شن‌روها،‌یعنی‌ماشــین‌های‌چوبی‌و‌بزرگ‌تاجران،‌از‌
دریای‌شن‌عبور‌می‌کردند؛‌بادبان‌هایشان‌موج‌برمی‌داشت‌و‌ردیف‌های‌

طولانیِ‌سورتمه‌هایی‌را‌می‌کشیدند‌که‌مملو‌از‌مردم‌و‌وسایلشان‌بود.
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تیگی‌از‌گورکن‌یخی‌پرسیده‌بود:‌»چرا‌ما‌با‌آن‌ها‌نمی‌رویم؟«
ارنستین‌هر‌وقت‌می‌خواســت‌تیگی‌را‌بیرون‌از‌خانه‌صدا‌کند،‌اسم‌
و‌فامیلش‌را‌با‌صدای‌بلند‌می‌گفت.‌انگار‌می‌خواســت‌اگر‌کســی‌به‌
حرف‌هایشــان‌گوش‌می‌کند،‌صدایش‌را‌واضح‌بشنود.‌آن‌بار‌هم‌بلند‌
گفته‌بود:‌»خانم‌آنتیگونه‌تیسِلتویت،‌برای‌این‌که‌هنوز‌وقتش‌نرسیده‌

است!«
تیگی‌پرسیده‌بود:‌»کِی‌وقتش‌می‌رسد؟«

یکی‌از‌دفعات‌بی‌شــماری‌بود‌که‌این‌را‌از‌گورکن‌یخی‌می‌پرســید.‌
معمولًا‌وقتی‌ســردش‌بود‌و‌خســته‌بود‌و‌آتشِ‌هیزم‌ها‌کم‌می‌شد‌این‌

سؤال‌را‌می‌کرد.
ارنســتین‌همیشــه‌همان‌جواب‌را‌می‌داد.‌البته‌ایــن‌را‌هم‌زیر‌لب‌

می‌گفت:‌»وقتی‌اسب‌های‌ابری‌برگردند‌یا‌وقتش‌که‌برسد.«
اما‌وقتی‌تیگی‌سؤال‌های‌بیشتری‌می‌کرد،‌مثلاً‌‌می‌پرسید‌که‌اسب‌های‌
ابری‌چه‌هســتند‌یا‌کِی‌برمی‌گردند‌یا‌چطوری‌می‌فهمد‌که‌وقتش‌کِی‌
اســت،‌گورکن‌یخی‌فقط‌ســرش‌را‌تکان‌می‌داد‌و‌می‌گفت:‌»می‌فهمی!‌

می‌فهمی!«
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اولش‌این‌فقط‌باعث‌می‌شد‌تیگی‌سؤال‌های‌بیشتری‌کند.‌اما‌بزرگ‌تر‌
که‌‌شد،‌کم‌کم‌فهمید‌دل‌دارستانِ‌زمستانی‌جای‌امنی‌نیست.‌ارنستین‌
از‌تیگی‌محافظت‌می‌کرد.‌همیشه‌اصرار‌می‌کرد‌که‌وقتی‌برای‌پیداکردن‌
هیزم‌بیرون‌می‌رود‌کت‌ضخیم‌بپوشد،‌کلاهش‌را‌روی‌صورتش‌پایین‌

بکشد‌و‌خیلی‌دور‌نرود.



گم شده • 19 تیگی تیسِل و محافظان 

لانــه‌ی‌گورکن‌گرم‌و‌راحت‌بود.‌آن‌را‌گورکــن‌آبیِ‌پیری‌به‌نام‌باکلین‌
درســت‌کرده‌بود.‌بعد‌لانه‌را‌به‌همراه‌آنتیگونه‌تیســلتویتِ‌نوزاد‌به‌

ارنستین‌داده‌بود.
هر‌وقت‌کنار‌بخاری‌می‌نشستند،‌ارنستین‌به‌تیگی‌می‌گفت:‌»باکلین‌
آخرین‌گورکن‌آبی‌بود.«‌بیرون‌برف‌وبوران‌بود.‌»حالا‌همه‌ی‌ما‌گورکن‌
یخی‌هســتیم.‌باکلین‌به‌من‌گفت‌که‌مواظبت‌باشــم‌و‌از‌تو‌محافظت‌

کنم.«
تیگی‌دیگر‌از‌دســتش‌در‌رفته‌بود‌که‌چند‌بار‌درباره‌ی‌پدر‌و‌مادرش‌
پرســیده‌است،‌و‌این‌را‌که‌چرا‌والدینش‌او‌را‌پیش‌باکلین‌گذاشته‌اند‌و‌
رفته‌اند.‌ارنستین‌همیشه‌فقط‌می‌گفت‌که‌تیگی‌یک‌روزی‌می‌فهمد...

و‌تیگی‌می‌گفت:‌»...می‌دانم،‌می‌دانم.‌وقتی‌اسب‌های‌ابری‌برگردند‌
یا‌وقتش‌که‌برسد.«

ارنســتین‌می‌گفت:‌»وظیفه‌ی‌من‌است‌که‌مراقبت‌باشم.‌مراقبت‌از‌
تو‌یعنی‌این‌که‌مواظب‌باشــم‌موقع‌تاریکی‌بیرون‌نباشی،‌از‌گربه‌های‌
چکمه‌پوش‌دوری‌کنی‌و‌اصلاوابدا‌کاری‌به‌اِلف‌ها‌یا‌جادویشان‌نداشته‌

باشی.«
وقتی‌علیاحضرتِ‌دل‌دارســتان‌و‌اهالی‌شــهر‌از‌آن‌جا‌رفتند،‌گربه‌ها‌
کنترل‌همه‌چیز‌را‌به‌دســت‌گرفتند.‌شمشــیر‌به‌پهلویشــان‌‌بستند.‌
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کلاه‌های‌لبه‌پهن‌سرشــان‌گذاشتند.‌چکمه‌های‌گران‌قیمتی‌را‌پوشیدند‌
که‌اِلف‌ها‌برایشان‌درســت‌کرده‌بودند.‌اِلف‌ها‌توی‌فاضلاب‌های‌زیر‌
شــهر‌زندگی‌می‌کردند.‌آن‌ها‌گربه‌ها‌را‌به‌خدمــت‌گرفتند‌تا‌هر‌چه‌

می‌خواهند‌برایشان‌فراهم‌کنند.
گربه‌ها‌و‌اِلف‌ها‌تقریباً‌همه‌چیز‌را‌مال‌خودشــان‌کردند.‌ته‌مانده‌ها‌را‌

هم‌گذاشتند‌برای‌تعداد‌کمی‌از‌دل‌دارستانی‌هایی‌که‌مانده‌بودند.
رابطه‌ی‌میان‌گربه‌ها‌و‌اِلف‌ها‌چندان‌خوب‌نبود.‌دعواهایشــان‌زیاد‌
بود‌و‌حسابی‌به‌هم‌بی‌اعتماد‌بودند.‌اِلف‌ها‌موجوداتی‌مرموز‌بودند‌و‌از‌
ابزار‌جادویی‌استفاده‌می‌کردند.اگر‌کسی‌از‌ابزار‌جادویی‌اِلف‌ها‌درست‌
اســتفاده‌نمی‌کرد،‌ممکن‌بود‌دردســر‌درست‌شــود.‌مثلًا‌کفش‌های‌
رقص‌الیوت‌ببری‌او‌را‌کشــید‌و‌تا‌تپه‌های‌خاکستری‌و‌دورترها‌برد‌و‌
دیگر‌کســی‌الیوت‌را‌ندید.‌کلاه‌فکر‌مکداف‌نارنجی‌هم‌بدجوری‌داغ‌
شد‌و‌باعث‌شد‌ســبیل‌هایش‌بیفتند.‌این‌ها‌فقط‌دو‌تا‌از‌مصیبت‌های‌

جادویی‌ای‌بود‌که‌ارنستین‌شنیده‌بود.
ارنســتین‌تکرار‌می‌کرد:‌»از‌گربه‌هــای‌چکمه‌پوش‌دوری‌کن!‌آن‌ها‌

به‌خصوص‌بعد‌از‌تاریک‌شدن‌هوا‌دردسرسازند.«
تیگی‌می‌دانست‌که‌گورکن‌یخی‌درست‌می‌گوید.‌در‌چند‌سال‌گذشته‌
گربه‌های‌زیادی‌شب‌ها‌که‌پادویی‌اِلف‌ها‌را‌می‌کردند،‌گم‌شده‌بودند.‌
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چند‌بار‌وقتی‌تیگی‌توی‌تاریکی‌غروب‌به‌خانه‌برمی‌گشــت،‌شکل‌های‌
سفیدِ‌عجیب‌وغریبی‌را‌دید‌که‌توی‌خیابان‌های‌پوشیده‌از‌برف‌حرکت‌
می‌کردند.‌در‌یک‌صبح‌روشــن‌و‌صاف‌زمستانی‌شمشیر‌شکسته‌و‌ردّ‌
پاهای‌بزرگی‌را‌دید‌که‌به‌طرف‌پل‌می‌رفت.همین‌چند‌شــب‌پیش‌هم‌
‌صدای‌جیغ‌گربه‌ای‌را‌شنید‌که‌یکهو‌در‌جایی‌نزدیک‌قنادیِ‌متروکه‌ی‌

شماره‌‌9قطع‌شد.
روز‌بعد،‌همان‌طور‌که‌برف‌می‌بارید،‌تیگی‌از‌لانه‌ی‌گورکن‌بیرون‌زد.‌
در‌امتداد‌رودخانه‌ی‌یخ‌زده‌به‌سمت‌دل‌دارستان‌رفت.‌مغازه‌ی‌قدیمی‌
الوارفروشی‌پشت‌قنادی‌شــماره‌‌‌9بود؛‌همان‌جایی‌که‌چند‌شب‌پیش‌
به‌طور‌اتفاقی‌نزدیکش‌شده‌بود.‌هوا‌تاریک‌شده‌بود.‌ارنستین‌گفته‌بود‌
بعد‌از‌تاریک‌شدن‌هوا‌بیرون‌نباشــد.‌تیگی‌نمی‌خواست‌با‌دیر‌بیرون‌
ماندن‌حرف‌ارنســتین‌را‌زیر‌پا‌بگذارد.‌تصمیم‌گرفت‌فردا‌صبح‌زود‌
برگردد،‌قبل‌از‌آن‌که‌گربه‌ها‌هم‌آن‌جا‌را‌کشف‌کنند.‌به‌ارنستین‌نگفته‌

بود‌که‌می‌رود‌بیرون.‌دلش‌نمی‌خواست‌گورکن‌نگران‌شود.





به‌کوچه‌ی‌پشت‌قنادی‌که‌رسید،‌
با‌شــنیدن‌صدای‌بلندِ‌گربه‌پرید‌

عقب.‌گربه‌ها!
»بــرای‌بــار‌آخر‌می‌پرســم،‌با‌
سرهنگ‌پشمک‌چه‌کار‌کرده‌ای؟«

»ســبیل‌خان،‌بــه‌تــو‌اطمینان‌
می‌دهم‌که‌با‌او‌هیچ‌کاری...«

صدای‌اول‌پریــد‌توی‌حرفش:‌
سبیل‌خان‌صدایم‌ کاپیتان‌ باید‌ »تو‌

کنی!«
صــدای‌ســوم‌گفت:‌»شــاید‌
کوچولو‌باشــد،‌اما‌باز‌هم‌می‌توانیم‌
شود.«‌ اندازه‌ تا‌ کنیم‌ کوچولوترش‌
و‌تیگی‌صدای‌واضح‌شمشــیرهایی‌
را‌شنید‌که‌از‌غلاف‌بیرون‌‌کشیده‌
شــدند.‌آن‌وقت‌بی‌آن‌که‌فکر‌کند،‌
برف‌ها‌را‌مشت‌کرد‌و‌چند‌تا‌گلوله‌

ساخت.



بعد‌رفت‌تــوی‌کوچه،‌هدف‌گرفت‌
و‌گلوله‌هــای‌برفی‌را‌با‌تمام‌قدرتش‌
پرت‌کرد.‌اولین‌گلوله‌ی‌برفی‌صاف‌
به‌صورت‌گربه‌ای‌خاکستریِ‌کوتاه‌و‌

خپل‌خورد.
دومــی‌روی‌گوش‌یــک‌گربه‌ی‌

سیاه‌سفید‌و‌قدبلندتر‌ریزریز‌شد.
گربه‌ی‌ســوم‌که‌موهــای‌بلند‌و‌
سبیل‌عجیب‌وغریب‌داشت،‌شمشیرِ‌
توی‌دستش‌را‌انداخت‌زمین،‌دُمش‌

را‌گذاشت‌روی‌کولش‌و‌فرار‌کرد.
دو‌گربــه‌ی‌دیگــر‌هــم‌دویدند‌

دنبالش.
اِلف‌‌کوچولویی‌که‌چســبیده‌بود‌
به‌دیوار،‌یک‌قدم‌آمد‌جلو‌و‌گفت:‌

»چطور‌از‌تو‌تشکر‌کنم؟«
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تیگی‌گفت:‌»قابلی‌نداشت!«
‌اِلــف‌کمــی‌تعظیم‌کــرد.‌»اجــازه‌بده‌خــودم‌را‌معرفــی‌کنم؛‌
کرامپل‌جغجغه‌زاده‌در‌خدمت‌شماست.«‌بعد‌با‌دقت‌به‌تیگی‌نگاه‌کرد‌

و‌ادامه‌داد:‌»و‌اسم‌تو...؟«
تیگی‌گفت:‌»آنتیگونه‌تیسلتویت.‌آمده‌ام‌هیزم‌جمع‌کنم.«

اِلف‌انگار‌از‌شــنیدن‌اسم‌تیگی‌ناامید‌شــده‌بود.‌انگار‌یک‌جورهایی‌
دلش‌می‌خواست‌به‌جای‌تیگی‌یک‌نفر‌دیگر‌آن‌جا‌باشد.

کرامپل‌جغجغه‌زاده‌پرسید:‌»و‌خانم‌تیسلتویت،‌کجا‌زندگی‌می‌کنی؟‌
همین‌نزدیکی‌ها؟«

تیگی‌طفره‌رفت.‌»خیلی‌دور‌نیست.«
خوب‌می‌دانست‌که‌نباید‌با‌این‌اِلف‌حرف‌بزند.‌در‌واقع‌اصلًا‌نباید‌توی‌
این‌دعوا‌مداخله‌می‌کرد،‌اما‌نمی‌توانست‌بگذارد‌آن‌گربه‌ها‌به‌او‌حمله‌کنند.
اِلــف‌گفت:‌»فکر‌می‌کردم‌کل‌مردم‌شــهر‌ســال‌ها‌پیش‌از‌این‌جا‌
رفته‌اند.‌اما‌تو‌که‌این‌جایی‌خانم‌تیســلتویت!«‌لبخند‌زد‌و‌ادامه‌داد:‌

»برایم‌سؤال‌است‌که‌چرا‌این‌جایی.«
تیگی‌تکرار‌کرد:‌»فقط‌دنبال‌هیزم‌می‌گردم.«

کرامپل‌جغجغه‌زاده‌گفت:‌»هیزم؟‌فکر‌‌کنم‌بتوانم‌چیز‌بهتری‌برایت‌
بیاورم.«‌و‌خندید.
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کرامپــل‌به‌طرف‌درپوش‌گرد‌فاضلاب‌رفت‌که‌تــهِ‌کوچه‌بود.‌آن‌را‌
کشــید‌کنار‌و‌رفت‌پایین.‌تیگی‌منتظر‌مانــد.‌چند‌لحظه‌بعد‌که‌اِلف‌
آمد‌بالا،‌توی‌یک‌دســتش‌شــال‌گردن‌و‌یک‌جفت‌چکمه‌بود‌و‌توی‌
آن‌یکی‌دستش‌کوله‌پشتی.‌دست‌هایش‌را‌دراز‌کرد‌طرف‌تیگی‌و‌گفت:‌

»صاحبش‌شلخته‌بود.‌باشد‌برای‌تو!«
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تیگی‌از‌کرامپل‌جغجغه‌زاده‌که‌یک‌بار‌دیگر‌تعظیم‌کرده‌بود،‌تشــکر‌
کرد.‌بعد‌کرامپل‌رفت‌پایین‌توی‌فاضلاب‌و‌ناپدید‌شــد.‌پشت‌سرش‌

درپوش‌را‌هم‌برگرداند‌سر‌جایش.
تیگی‌یک‌لحظه‌ایســتاد‌تا‌فکرهایش‌را‌جمع‌وجور‌کند.‌امیدوار‌بود‌

حرف‌اضافه‌ای‌نزده‌باشد.
ارنستین‌خوشش‌نمی‌آمد‌که‌تیگی‌با‌اِلف‌ها‌حرف‌بزند،‌چه‌برسد‌به‌

این‌که‌از‌آن‌ها‌هدیه‌هم‌بگیرد.‌
تیگی‌به‌چکمه‌ها‌نگاه‌کرد.‌چقدر‌قشنگ‌دوخته‌شده‌بودند.‌رویشان‌
تزیینات‌برجسته‌داشت.‌عاج‌های‌کف‌چکمه‌نمی‌گذاشتند‌لیز‌بخورد‌
یا‌توی‌برف‌فروبرود.‌کفش‌های‌تیگی‌خراش‌برداشــته‌بودند‌و‌تقریباً‌
فرسوده‌بودند.‌سوراخ‌هایش‌را‌با‌نوارهایی‌از‌پرده‌های‌قدیمی‌پوشانده‌و‌
آن‌را‌رفو‌کرده‌بودند.‌آن‌ها‌را‌درآورد‌و‌چکمه‌ها‌را‌پا‌کرد.‌همان‌بود‌که‌

آرزویش‌را‌داشت؛‌راحت‌و‌کاملًا‌اندازه‌.
به‌هرحال،‌اِلف‌ها‌به‌کفاش‌های‌درجه‌یکشان‌معروف‌بودند.‌گربه‌های‌
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دل‌دارستان‌از‌بین‌همه‌ی‌چیزهایی‌که‌اِلف‌ها‌برایشان‌درست‌می‌کردند،‌
برای‌چکمه‌ها‌پول‌بیشتری‌می‌دادند.

تیگی‌شــال‌گردن‌را‌برانداز‌کرد.‌ســاده‌بود،‌رنگش‌زرد‌روشن‌بود‌و‌
به‌اندازه‌ی‌چکمه‌ها‌تزیین‌نداشــت،‌اما‌وقتی‌آن‌را‌دور‌گردنش‌بست،‌
گرمای‌شگفت‌انگیزی‌از‌گردنش‌به‌تمام‌بدنش‌سرازیر‌شد.‌اِلف‌ها‌به‌
بازی‌بازی‌کردن‌با‌جادوهای‌مختلف‌مشهور‌بودند‌و‌تیگی‌می‌دانست‌که‌
باید‌مراقب‌باشــد.‌ارنستین‌بارها‌درباره‌ی‌جادو‌و‌سوءاستفاده‌از‌آن‌به‌
او‌هشــدار‌داده‌بود.‌تیگی‌با‌بی‌میلی‌دستش‌را‌بالا‌برد‌تا‌شال‌را‌از‌دور‌
گردنش‌بردارد‌که‌یکهو‌شال‌حرف‌زد.‌»لطفاً‌من‌را‌درنیاور.«‌صدایش‌
نرم‌و‌ابریشــمی‌و‌زمزمه‌وار‌بود.‌»خیلی‌منتظر‌بوده‌ام‌تا‌کسی‌مثل‌تو‌

صاحبم‌بشود.«
تیگی‌گفت:‌»مثل‌من؟«‌کمی‌نگران‌بود،‌اما‌شال‌حس‌گرمای‌خوبی‌

به‌او‌می‌داد.
شــال‌زمزمه‌کرد:‌»کسی‌که‌استعداد‌درک‌چیزهای‌جادویی‌را‌دارد.‌
راستش‌من‌با‌هر‌کســی‌حرف‌نمی‌زنم.‌هیچ‌وقت‌با‌سرهنگ‌پشمک،‌

همان‌گربه‌ی‌پیر‌چاقی‌که‌قبلًا‌صاحبم‌بود،‌حرف‌نزدم.«
شــال‌ادامه‌داد:‌»چنگال‌هایش‌بدجوری‌تیــز‌بودند.‌مطمئنم‌کَک‌
هم‌داشــت.‌برای‌همین‌من‌و‌چکمه‌ها‌و‌کوله‌پشتی‌تصمیم‌گرفتیم‌فرار‌
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کنیم.«‌شال‌جوری‌نخودی‌خندید‌که‌باعث‌شد‌تیگی‌لبخند‌بزند.
شــال‌توضیح‌داد:‌»وقتی‌گفتم‌“فرار‌کن”‌چکمه‌هــا‌‌دویدند.‌من‌و‌

کوله‌پشتی‌هم‌پشتش‌کشیده‌شدیم.«
چکمه‌ها.‌چکمه‌هایی‌که‌تیگی‌پوشیده‌بود،‌جوری‌پاشنه‌هایشان‌را‌تقّی‌
به‌هم‌زدند‌که‌انگار‌با‌شــال‌موافق‌اند.‌با‌وجود‌این‌که‌تردید‌داشــت،‌
این‌چیزهای‌جادویی‌خیلی‌راحت‌بودند.‌تیگی‌دســتش‌را‌برد‌پایین‌و‌

کوله‌پشتی‌را‌برداشت؛‌مثل‌پَر‌سبک‌بود.
شال‌زمزمه‌کرد:‌»این‌کوله‌پشــتی‌است.‌فرصت‌نکرد‌باروبندیلش‌
را‌ببندد.«‌نخودی‌خندید.‌»به‌هرحال‌تا‌رســیدیم‌به‌این‌کوچه،‌رامپل،‌
کرامپل‌و‌ترامپل‌از‌مجراهای‌فاضلاب‌پریدند‌بیرون.‌البته‌ما‌خودمان‌را‌
زدیم‌به‌آن‌راه،‌فقط‌جوری‌روی‌برف‌دراز‌کشیدیم‌که‌انگار‌گم‌شده‌ایم‌
یا‌مــا‌را‌دور‌انداخته‌اند،‌اما‌برادران‌جغجغــه‌زاده‌بلافاصله‌چکمه‌ها‌را‌

دیدند.«


